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احمدرضا احمدی و مرادی کرمانی 
در بیمارستان

شــرق: احمدرضــا احمدی، شــاعر و نویســنده  �
سرشناس، در پی ضعیف شدن باتری قلبش از شامگاه 
دوشــنبه ۹ آذر در بخش سی سی یوی بیمارستان آتیه 
بستری شد و هم اکنون نیز در این بخش بستری است. 
بنابر گفته خانواده او، روز دوشنبه برای تعویض باتری 
قلب، تحت عمل جراحی باز قــرار خواهد گرفت. او 
پیــش از ایــن در هفته های آتی نیز به دلیل مشــکل 
باتری قلبش در بیمارستان بستری شده بود. همچنین 
هوشــنگ مرادی کرمانی پنجشنبه ۱۲ آذر مورد عمل 
جراحی قلب بــاز قرار گرفــت و هم اکنون در بخش 
مراقبت های ویژه بســتری اســت. این نویســنده که 
مدت ها بود با بیماری قلبی دســت به گریبان بود، روز 
پنجشنبه در بیمارستان مهر مورد عمل جراحی قلب 
بــاز قرار گرفت و به گفته خانواده این نویســنده، حال 
عمومی اش خوب است. خالق «قصه های مجید» به 

تشخیص پزشک فعلا ملاقات ممنوع است. 

واکنش «سخنگو» به اظهارات منتسب به خود
فهرست ممنوع الکارها نداریم

شــرق: ســخنگوی وزارت ارشــاد تصویب شدن  �
فهرســت ممنوع الکارهــا در ارشــاد را تکذیب کرد و 
گفت که این موضوع درســت منعکس نشده است. 
روز دو شــنبه، نهم آذر نشســت مطبوعاتی حســین 
نوش آبادی، ســخنگوی وزارت ارشــاد، برگزار شد. در 
گزارش این نشست جمله ای به نقل از او منتشر شده 
بود: «فهرســتی که قبلا از ممنوعیت فعالیت برخی 
خوانندگان منتشر شد، توســط وزارت ارشاد تصویب 
شده اســت». این جمله درحالی منتشر شده بود که 
مســئولان ارشاد وجود فهرســتی از ممنوع الکارهای 
موســیقی را تکذیب کــرده بودند. بــرای پیگیری این 
موضــوع با نوش آبادی تماس گرفتیــم که با تکذیب 
این فهرســت به «شرق» گفت: «در برخی از سایت ها 
خوانــدم که چنین جمله ای از من نقل شــده اســت 
درحالی که اتفاقا موضع ما خلاف آن اســت و وجود 
چنین فهرستی مورد تأیید ما نیست. احتمالا برداشت 
درستی از حرف های من نشده و تاکنون چنین فهرستی 
مبنی بــر ممنوع الکاری خوانندگان نداشــته ایم و این 

فهرست از نظر ما اعتباری ندارد».

پیتر جکسون برای دفاع از
 یک پزشک ترک به میدان آمد

پیتر جکســون، ســازنده «ارباب  حلقه هــا»، برای  �
دفاع از یک پزشــک ترکیه ای که در کشورش محکوم 
به اهانت به اردوغان شــده است، توضیحاتی درباره 
شــخصیت فیلمش ارائه کرد. به گزارش مهر، تفاوت 
بین اسمیگل و گالوم موردی بود که پیتر جکسون روی 
آن انگشــت گذاشت تا راه فرار پزشــک ترکیه ای را از 
زندان فراهم کند. بیلیکن ترک در خطر محاکمه برای 
توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، 
است زیرا او با گذاشتن عکس هایی از رئیس جمهوری 
در کنار شخصیت «هابیت» فیلم «ارباب حلقه ها» در 
فیس بوک، این دو را با هم مقایسه کرد و مقامات ترکیه 
ایــن کار را به مثابه توهین بــه رئیس جمهوری عنوان 
کردند. این پزشــک ترکیه ای ممکن اســت با دوسال 
زندان روبه رو شــود. او که فعلا از کارش برکنار شده، 
اگر نتواند در دادگاه ثابت کند که چنین قصدی نداشته، 
زندانی خواهد شد. پیتر جکسون نیز برای کمک به او 
وارد میدان شد و گفت این تصاویر مربوط به اسمیگل 
است و این زمانی است که او هنوز به گالوم بدل نشده 
بود. گروهی متخصص باید در ترکیه اظهارنظر کنند که 
آیا شخصیتی که اردوغان با او مقایسه شده شخصیتی 
خبیث اســت یا خیر. پیتر جکسون در کنار فران والش 
و فیلپا بوینس به عنوان متخصصانی که این شخصیت 
را خلق کردند، گفته اند: «مــا می توانیم در این زمینه 
کمــک کنیــم: هیچ یک از ایــن تصاویر نشــان دهنده 
شــخصیت گالوم نیست و همه آنها شخصیتی به نام 
اسمیگل را نشان می دهند. اسمیگل شخصیتی بامزه 
و دوست داشتنی است. دروغ نمی گوید، کلک نمی زند 
و ســعی نمی کند در واقعیت ها دســت کاری کند. او 
شیطان نیســت، تجاهل نمی کند و بداندیش نیست. 
این شخصیت ها متعلق به گالوم است که هرگز نباید 
با اسمیگل یکی گرفته شود. اسمیگل هیچ وقت قصد 
نداشــت تا قدرت را برای خودش به دست بگیرد. او 
خیلی دوست داشــتنی اســت».از آنجا که هیچ یک از 
داوران، فیلم «ارباب حلقه ها» را ندیده بودند، محاکمه 
این پزشک ترک تا فوریه به تعویق افتاد. چندسال پیش 
در روسیه نیز با اکران فیلم «ارباب حلقه ها»، مقامات 
روســی پیتر جکســون را متهم به این کرده بودند که 

شخصیت گالوم را شبیه پوتین درآورده است. 

«خواب تلخ» فیلم پرفروش 
هنر و تجربه شد

شــرق: فیلــم «خــواب تلخ» ســاخته محســن  �
امیریوسفی که اکران خود را از هفته گذشته آغاز کرده 
با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. به گزارش 
روابط عمومی گــروه هنر و تجربه، این فیلم هم اکنون 
در میان فیلم های گــروه هنر و تجربه بالاترین فروش 
را دارد و در اکثر ســینماهای هنر و تجربه ســالن های 
نمایش دهنده این فیلم با حداکثر ظرفیت به نمایش 
ایــن فیلــم پرداخته اند. «خــواب تلــخ» اولین فیلم 
ســینمایی محسن امیریوسفی اســت که در سال ۸۲ 
تولید شــد. این فیلم داســتان مرده شوری است که با 
مسئله نزدیک شدن خودش به مرگ روبه رو می شود. 

این فیلم در جشنواره فجر سال ۱۳۸۲ پذیرفته نشد .

زیر آسمان فیروزه اى

باید باشیم؛ چاره ای نداریم

انتخابات انجمن صنفی طراحــان گرافیک برگزار  �
نشــد. به حد نصاب نرسیدیم، به همین سادگی. اعضا 
نیامدند، یعنــی آمدند ولی نه آن تعــداد که باید. اما 
چرا و دلیل چنین رفتاری را باید کجا جست وجو کرد؟  
انجمن طراحان گرافیک در سال، دو نشست دارد؛ اولی 
در اردیبهشت ماه به مناسبت هفته گرافیک که طی آن 
عکسی به جماعت از حاضران گرفته می شود. خیلی 
از اعضــا یک یا چندتا از چنیــن عکس هایی را بر دیوار 
کارگاه شخصی خود دارند. در سال های اول تعدادمان 
کم بود و تقریبا همه همدیگر را می شــناختیم. سال ها 
گذشــته و تعدادمان بســیار زیادتر شــده و جمعمان 
شلوغ تر و ناآشنایان بیشتر از آشناها. آن قدر که به نظر 
می رســد حتی تعداد کســانی که در این عکس های 
دورهمی هستند، خیلی بیشتر از اعضای انجمن باشند. 
اما به روز مجمع عمومی که می رســد، به یک باره این 
تعداد ریزش می کند. از آن همه آدم هایی که در عکس 
می بینیم دیگر خبری نیســت. نیامده اند و این دلایلی 
دارد که سعی می کنم در حد فهم خودم به آنها اشاره 

کنم. 
یک) تعدادی از اعضا در شهرســتان ها هســتند و 
آمدوشــد به آســانی برایشان میسر نیســت. در همین 
مجمع گذشــته، برخی با همه سختی همت کردند و 
آمدند ولی مگر چندنفر می توانند از کار و زندگی بزنند 
و بیایند و بعد جلســه برگزار نشود و برگردند؟ انصاف 

بدهیم که کار سختی است. 
دو) آن دورهمــی روز جهانی گرافیــک به خاطر 
همان عکس سالانه، یک اتفاق فانتزی است که هیجان 
و جذابیت ایجاد می کند. جماعتی می آیند و می خندند 
و دوستانی را می بینند و می روند. جمع رسمیت ندارد. 
حتی می شــود عضو نبود و در ایــن دورهمی بود، که 
خیلی هــا چنین اند. دانشــجویند یا علاقه منــد، افراد 
عبوری اند یا همراه، می گویند و می خندند، کســی را با 
آنان کاری نیست. کسی نمی پرسدشان که که هستی؟ 
در فضای باز دورهم به شــادی رو به دوربین دســتی 
تکان می دهند و لبان بــه لبخند و خنده باز می کنند و 
«کلیک» عکسی گرفته می شــود و تمام. می روند پی 

کارشان تا سالی دیگر و هفته گرافیکی دیگر. 
سه) مجمع عمومی یک اتفاق جدی است. گزارش 
ســالانه دارد، حســاب و کتاب می کنند، انتخابات دارد. 
بحث وجــدل می کننــد. از آن مهم تر اینکه هرکســی 
نمی تواند بیاید. باید عضو رســمی بود و عضو رسمی 
هم کسی است که علاوه بر مدارک عضویت که خودش 
داســتانی است، حق عضویت ســالانه را هم پرداخت 
کرده باشد، و این یعنی گیرم که رسما عضو انجمن شده 
باشی و حتی ســال ها حق عضویتت را داده باشی، اما 
اگر همان ســال برگزاری مجمع آن را نپرداخته باشی 
دیگــر نمی توانــی رأی بدهی. موضوع جدی اســت و 
شوخی هم برنمی دارد. برای همین خیلی از آنهایی را 
که در عکس دورهمی سالانه می بینی، اینجا نمی بینی. 
چون خیلی هایشــان که آنجا دستی به شــادمانی رو 
بــه دوربین تکان می دهنــد و می خندند، یا اصلا عضو 
انجمن نیســتند، یا اگر سابقه عضویت هم دارند به هر 

دلیلی هنوز حق عضویت را نپرداخته اند. 
چهار) تعــدادی دیگر هم، مثــل همه جای دیگر، 
هســتند؛ ولی ســر در لاک خود دارنــد؛ از همان هایی 
که همه جا می شــود دید. زندگیشان را می کنند. به هر 
دلیلی یک روزی خواســته اند عضو شوند و شده اند و 
حتی همیشه حق عضویت داده اند ولی کاری به کاری 
ندارند. یا اگر دارند، حوصله ندارند. در این شهر شلوغ 
باید چندســاعت بگذارند، بیایند و برونــد که یک نفر 
انتخاب بشود یا نشود؟ خب چه بیایند یا نیایند بالاخره 
یک نفر انتخاب می شــود. حالا این دفعه نشــد، دفعه 
بعد. این کاندیدا نشد، آن کاندیدا. و البته در همه جا این 

نگاه هست و بسیار هم قوی است. 
پنج) دســته آخر هم کسانی  هســتند که دلگیرند. 
به هر دلیلی از آنچه گذشــته است دل خوشی ندارند. 
نتیجه کار هر گروهی که مســئولیت برعهده می گیرد، 
حاصلش برای عده ای خوشایند نیست. من هم چنینم 

و قطعا شما هم. 
نتیجه) اول آنکه ملاک قضاوتمان را آن دورهمی 
سالانه نگیریم. دوم همه ما باید تلاش کنیم که اهمیت 
حضور را برای خود و دیگران روشن کنیم و سوم اینکه 
جهان مدرن، جهان اینترنت است و رأی گیری اینترنتی 

سال هاست که در جهان رایج است.

چسب و قیچى

سال سیزدهم    شماره 2463 هنرشنبه    14آذر 1394

 مهرداد احمدى شیخانى
در شــرایطی که سینما در روزگار برگ ریزان به سر 
می بــرد و مخاطبش، هرروز کمتروکمتر می شــود، 
سخن از ناامنی سالن های ســینما نیز به میان آمده 
اســت. گفته می شود پردیس های ســینمایی ناامن 
هستند و مجوز موقت دارند. از مدت ها پیش درباره 
ســینمای آزادی گفته می شد که این ســینما ناامن 
است چون در مساحتی به اندازه ۸۰۰ مترمربع، پنج 
ســالن در ارتفاع بیش از ۶۰ متــر دارد که این خود 
از نشــانه های خطر است. چراکه در هیچ کجای دنیا 
در ۸۰۰ متر مســاحت، در چنیــن ارتفاعی، پردیس 
ســینمایی نمی ســازند. ایــن خطر و عــدم رعایت 
اســتاندارد البته شــامل حال دیگــر پردیس ها هم 
می شود. گفته شــده تمامی پردیس های سینمایی، 
به جــز یکی، دوتــا از آنهــا نظیر پردیــس کیان در 
نعمت آباد، از مجوز دائمی آتش نشــانی برخوردار 
نیستند. پردیس آزادی با ظرفیت هزاروصد صندلی 
پارکینــگ نــدارد. چطور ممکن اســت پردیس های 
ســینمایی همچون پردیس ملت یا آزادی پارکینگ 
نداشته باشند؟ و نهایتا گفته می شود این پردیس ها 
تاکنون با مجوزهای موقت ادامه حیات داده اند و با 
این اوضاع معلوم نیست حیاتشان تا کی ادامه دارد. 
اینها در حالی اســت که اخیرا سخنگوی شورای 
صنفی نمایش گفته: اگر ســینمایی ایمنی نداشــته 
باشــد، مجوز فعالیــت آن لغو می شــود. غلامرضا 
فرجــی، دربــاره اظهــارات نایب رئیس کمیســیون 
معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر مبنی بــر 
ایمن نبودن بعضی از سالن های سینما توضیح داد: 
ســینماها زیر نظر وزارت ارشاد اداره می شوند  و هر 
ســالنی براســاس مجوزی که از ســوی کمیسیونی 
که متشــکل از نمایندگان آتش نشــانی، استانداری ، 
فرمانداری ارشــاد و... اســت، بازبینی می شود. اگر 
ســالنی ایمنی نداشته باشــد ، این کمیسیون مجوز 
بازمانــدن و ادامه فعالیــت آن را نمی دهد. مجوز 
فعالیت ســالن ها در کمیســیون خود وزارت ارشاد 
تصویب می شود و اگر دیدگاه هایی درباره بعضی از 
مشــکلات باشد ، آنها این موضوع را اعلام می کنند و 
برطرف می شــود.  البته فرجی حساب پردیس های 
ســینمایی را جدا می کند: پردیس هــا در کانال خود 
شهرداری هستند و هر ســالنی براساس پایان کاری 
که دارد فعالیت می کند. بنابراین اگر مشکلی باشد ، 

از طرف خود شهرداری حل می شود. 
پردیس آزادی؛ به سوی امنیت

اما شــاخصه های امنیت برای سالن های سینما 
چیست؟ بابک شکوفی، معماری که طراح پردیس 
ســینمایی آزادی اســت، در این باره می گوید: «چند 
مؤلفه اصلــی ایمنی یک ســالن ســینما را فراهم 
می کند. اولین مؤلفه شــرایط ســازه ای سالن است. 
چون ســالن ســینما، تجمع افــراد را در پــی دارد، 
به لحــاظ ســازه ای بایــد در برابر زلزلــه و حوادث 
طبیعی مقاوم باشد و ســاختمان درست طراحی و 
اجرا شــده باشد. سینما در طبقه بندی فضای تجمع 
تراکمی محســوب می شــود که باید در آن ضوابط 
آتش نشــانی به دقت رعایت شده باشد. مثلا تعداد 
درهای خروجی و عرض درها، مسیری که به فضای 
آزاد بیرون منتهی می شــود و... همه از نکات مهم 
هســتند. در درجه بعدی، آرایش خود سالن، ردیف 
صندلی ها، فواصــل صندلی ها، عــرض صندلی ها 
و راهروهــا اهمیت دارند. مــواد و مصالحی که در 

ساخت جداره بیرونی فضای سالن استفاده می شود 
نیز باید اجناس مقاومی در برابر آتش سوزی باشند. 
سالن باید مجهز به آبفشان باشد و همچنین مجهز 
به سیســتم اعلام حریق». برخلاف شنیده ها درباره 
اوضــاع ناامن پردیس آزادی اما معمار آن می گوید: 
«در این پردیس، ضوابط آتش نشــانی تماما رعایت 
شده اســت. از جمله اینکه دو مسیر فرار اصلی در 
این پردیس تعبیه شــده اســت؛ یک مسیر شمالی و 
یک مســیر جنوبی». اخیرا خلیل راحتی، مدیرعامل 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، 
نیز گفتــه بود ، کافه هــای طبقات چهارم و ششــم 
پردیس ســینمایی آزادی به منظور ایمن ســازی این 

سالن حذف خواهند شد. 
هرچنــد مدیرعامل شــرکت توســعه فضاهای 
فرهنگی اعلام کــرده که کافه های طبقات چهارم و 
ششم پردیس ســینمایی «آزادی» برای ایمن سازی 
این مجموعه از بین می رونــد ، اما مدیر این پردیس 
تأکید کــرد که ایــن کافه ها ســر جای خــود باقی 
می ماننــد. رضا ســعیدی پور، مدیر ســینما آزادی، 
دربــاره خراب شــدن یــا باقی مانــدن کافه های این 
سینما روز گذشته توضیح داد: «همان طور که آقای 
راحتی اعلام کرده اند، سینما آزادی از نظر استاندارد، 
بالاترین استاندارد ســاخت را داشته، اما با توجه به 
اینکه هرسال استانداردها و کارشناسان آتش نشانی 
تغییر می کنند، در دفتر شهرداری به این جمع بندی 

رسیدیم که کافی شاپ ها حذف نشوند. 
در طراحی اولیه ســینما کافی شــاپ ها بوده اند 
و مشــکل آتش نشــانی این بود کــه طبقات چهارم 
و ششــم راه پله دوم نداشــت که خوشــبختانه در 
جلسه ای با حضور معاونان شــهرداری ، مدیر دفتر 
شــهردار، آقایان راحتــی، منبتی، شوشــتری ، مدیر 
شرکت تصویر شــهر، کارشناســان آتش نشانی و... 
قرار شــد فضای کافی شــاپ ها با یک دیوار کاذب از 
آسانسور و راه پله ها جدا شــود تا  آتش نشانی برای 

ایمنی ســینما آزادی تأییدیــه ارائه دهــد، بنابراین 
کافی شاپ ها کماکان به قوت خود باقی هستند».

ســعیدی پور تصریح کرد: «ایرادی که به ســینما 
وارد شــده، این اســت که بایــد یک دیوار یــا پرده 
حریق میان کافی شــاپ ها، آسانســور و راه پله های 
خروج ایجاد می شــد که چنین اتفاقی افتاده است 
و می توانــم ایــن نوید را بدهم کــه در آینده نزدیک 
سینما آزادی جزء اولین پردیس های سینمایی است 
کــه تأییدیه آتش نشــانی را می گیرد». مدتی اســت 
که برخی از اعضای شــورای اســلامی شهر تهران 
مطالبــی را درباره ایمن نبودن ســالن های ســینما 
مطرح می کنند. از ســوی دیگر مدیران این سالن ها 
نیز به این نکته اشاره دارند که استانداردهای ایمنی 
و کارشناسان آتش نشانی مدام در حال تغییر هستند 
و به محض اینکه نظر یک کارشناس تأمین و ایرادات 
مطرح شده از ســوی او برطرف می شود، کارشناس 
دیگــری نظر تازه ای را درباره ایمن ســازی ســالن ها 
ارائه می کند و همین موضوع سبب شده تا بسیاری 
از پردیس های سینمایی نتوانند گواهی نامه پایان کار 

بگیرند. 
پردیس کورش؛ امن یا ناامن؟ 

امــا پردیس کــورش که در طبقــات انتهای یک 
مگامــال بــزرگ واقع شــده، به لحــاظ امنیتی چه 
وضعیتــی دارد؟ مهداد جاویدی نــژاد، معماری که 
طــراح این پردیس ســینمایی اســت، در این باره به 
«شرق» می گوید: «ایمنی سالن ها ضوابط و مقرراتی 
تعریف شــده دارد که شــامل تعداد درهای خروج، 
عــرض معابر، نحوه دسترســی به درهــای خروج، 
سیستم های اطفای حریق و... می شود. ما در ساخت 
پردیس ســینمایی کورش تلاش کردیم ســالن ها را 
بالاتر از اســتاندارد رایج بسازیم». اما استانداردهای 
امنیتی ســاخت یــک پردیس ســینمایی که در یک 
مگامــال واقــع شــده، چه تفاوتــی با ســالن های 
تک طبقه ســینما دارد؟ آیا واقع شــدن ســالن های 

ســینما در طبقه های بالای ســاختمان های بزرگ و 
شلوغ، از امنیت حاضران در این سالن ها نمی کاهد؟ 
جاویدی نژاد در پاســخ می گوید: «شرایط اقتصادی 
عصــر حاضــر ســینماهای تک ســالنه را بــه مرور 
منقرض می کنــد و باید بپذیریم دوره تک ســینماها 
در سراســر دنیا به سر آمده. اتفاقا در ضوابط مربوط 
بــه تک ســالنه ها، ایمنی و آتش نشــانی به شــدت 
ســهل گرفته شده بود. در ســال ۱۳۷۲ و قبل از آن، 
ضابطه ای برای اینکه در طراحی ساختمان ها اجبارا 
قوانین مربوط به مقاومت در برابر زلزله رعایت شود 
وجود نداشــت. از آن سال به بعد شــیوه نامه هایی 
ارائه شــد برای رعایت ضوابط ایمنی در برابر زلزله. 
اتفاقــا واقع شــدن ســالن های ســینمایی در داخل 
مجموعه هــای بــزرگ شاپینگ ســنتر، بــه بالارفتن 
ایمنی ســالن ها کمک کرده چــون تراکم جمعیت، 
عامــل خطر اســت بنابرایــن در ســالن هایی که در 
مراکز خرید بزرگ واقع شده اند، نظیر کورش، امنیت 
بیشتر موردتوجه قرار گرفته است». درباره وضعیت 
امنیت دیگر پردیس ها و ســالن ها درصدد بودیم با 
مهندس مســچی، مدیرعامل مؤسســه سینماشهر، 
نیز گفت وگو کنیم که متأسفانه تلاش های مان برای 

تماس با ایشان نافرجام ماند. 
  

میــان ســخنان ســینماداران و معمارانــی که 
پردیس هــای ســینمایی را طراحــی کرده انــد، بــا 
هشــداری که اهالی شورای شــهر از مدت ها پیش 
درباره وضعیت سالن های ســینما داده اند، تناقض 
عجیبی وجود دارد. در شرایطی که مخاطب، ترجیح 
می دهد فیلم ها را در شــبکه خانگی و در تلویزیون 
خانه اش، به وقت اســتراحتش تماشــا کند، آیا این 
اظهارات متناقض، او را برای ادامه این روش، آن هم 
در شــرایطی که به نظر می رســد اهالی ســینما و 
مسئولان درصددند مخاطب را با سالن سینما آشتی 

دهند، مصمم تر نخواهد کرد؟ 

مروری بر  اهمیت امنیت پردیس های سینمایی

برگ ریزان مخاطب با ناامنی سالن ها ادامه خواهد یافت؟
عسل عباسیان

می دانم تماشــاگرانی که عادت به تئاتردیدن دارند، برای دنبال کردن 
برنامه های اجرای «متاســتاز» کمی دچار ســردرگمی شــده و انضباط 
تئاتردیدنشــان به هم می خورد. جابه جایی یک اجرای واحد در هشــت 
سالن تهران در زمان های پراکنده بی شک مخل عادات برنامه ریزی برای 
تئاتردیدن است، اما درعین حال به تماشاگران مختلف در موقعیت های 
مختلف جغرافیایی، ساعات مختلف اجرائی متناسب برای برنامه ریزی 
کاری آنها و طول مدت اجراها در چهار ماه و البته 
به شکل پراکنده همه وهمه شاید امکانات دیگری 
اســت که مدل چیدمان زمانی و مکانی اجراهای 

متاستاز به تماشاگران عزیز تئاتر می دهد. 
این روزها در فضای مجازی می نویسم؛ متاستاز 
کجاســت؟ و پاســخ اولیه به این پرسش تاریخ و 
ســاعت مکان بعدی اجرای متاســتاز است؛ اما 
حقیقت چیست؟ متاستاز گسترش است، گسترش 
تــوده ویرانگــر در بدن بیمــار مبتلا به ســرطان 
و بی شــک متاســتاز اســت که پادزهر متاســتاز 
است. پس ما ٥٤ متاســتاز (متاستاذ، متازطاض، 
متازطاظ، متازتاذ، مطاظطاس و...) را در شــهری 
روی صحنه می بریم که سرشــار از متاستاز است. 
سرشار از سرطان است و حرف از سرطان. اما ٥٤ 
متاستاز ما می آیند تا بحران و مسئله ای را متاستاز 

کنند که «یادآوری» مبنای آن است. 
مسئله جدی ما «همپا»ست! کسی که در کنار 
بیمار مبتلا به ســرطان روال عادی زندگی خود را 

به فراموشــی می سپرد و حالا شــهرهای این دیار پر شده اند از سرطان 
که طاعون وار گســترش پیدا می کند و انســان را به کام مرگ می کشاند. 
آیا حمل کننده ســرطان فقط فرد مبتلاســت؟ بی شــک چنین نیســت، 
«همپا» ســرطان را به گونه ای غیرقابل رؤیت، بی شیمی درمانی و ریزش 
مو پشت سر می گذارد و تأثیر آنچه بر او می گذرد بی شک به روان جامعه 
و روان شــهر سرایت پیدا می کند. امروز در شهرهای کشور ما و از جمله 
تهران شاهد ســرایت پنهان روان و گفتمان ســرطان زده ای هستیم که 
بزرگ شدن آن در شــهر، بحران بزرگ اما پنهانی را برای شهر می سازد. 
شــهر بدن ماست، ما هرروز با این شهر دودآلود نفس می کشیم، هرروز 
در این شــهر بــرای جابه جایــی می جنگیم و لابه لای مــا «همپا» های 
ازخودگذشــته ای عبــور می کنند بــا چهره های غبارگرفتــه و انزواهای 
شکننده، آنها از شهر عبور می کنند، اما در هر عبور به بیمارستان و مطب 
و داروخانه، شهر را از خودشان تهی می کنند، آنها حاضران شهر نیستند، 
آنها شهر را از مغزشــان تهی می کنند تا با همه وجودشان برای حیات 

بهترین عزیزانشان کاری کنند... . 
همپا شهر را تنها می گذارد، چراکه شهر او را تنها گذاشته است. 

این شــهر غول پیکر خود را هی خالی می کند از دیدن و بروز عاطفه 
و همپــا و وجود نازنین و فداکارش امروز هنر شــهر ماســت. متاســتاز 
می خواهد به وســعت یک شــهر یادآوری را بزرگ کند و گسترش دهد، 
متاســتاز می خواهد به وسعت یک هنر دســت به کار شود و به وسعت 

مسئولیت اجتماعی خود را در سطح شهر به حرکت درآورد. 
متاستاز یک تئاتر نیست که شما را به تماشایش دعوت کنم. متاستاز، 
حداقل ٥٤ «مطازطاض» اســت علیه متاســتاز، علیه سونامی ای که با 
خطــری بزرگ تر خارج از بدن انســان در حال فلج کــردن روان جامعه 

است. 
فقط یک یادآوری لازم است؛ در شهر، ما در هشت نقطه این یادآوری 
را ٥٤بــار در طول چهارماه تکرار می کنیم، اگر شــما هم این یادآوری را 
در هشــت نقطه شــهر، در هر نقطه یک بار تکرار کنید، شــهر من و شما 
با متاستاز ســازنده علیه متاســتاز ویرانگری خواهد جنگید. جنگ، بله 

جنگ... .ما در جنگ جدی با هیولای ســرطان هســتیم و حالا وقت آن 
است که هیولای غفلت را به جنگ بطلبیم. جنگ فقط کشته نمی گیرد، 
فقط دیوار ها و سقف ها را ویران نمی کند، جنگ ریشه ها را می خشکاند! 
بلــی در منا یک غفلت تپه های مرگ به بــار آورد، در پاریس غفلتی 
دیگر ســیلاب خون جاری می کند، تصاویــر و عکس ها در کمترین زمان 
ممکن می توانند تپه های مرگ و جویبارهای خون را در رســانه ها نشان 
دهند؛ فضا های مجازی در کمتر از چنددقیقه پر می شــود از عکس های 
کشته شــدگان و لعن و نفرین به مســببان؛ اما از مرگ پنهان شــهر من 
تصویری قابل رؤیت نیســت، مرگ های بی شــمار اما پراکنده، روان های 
خســته اما غیرقابل قرار گیری در کادر دوربین ها... و ســکوتی که بیداد 
می کند.  من برای شــهرم، برای این بدن خسته، برای این ریه پوسیده و 
دودگرفته اش، برای غبار نشســته در صورتــش نگرانم، من برای هرروز 
که سکوت کرده ام پشــیمانم، برای هرروز که «همپا» را در شلوغی این 
شهر ندیده ام شرمنده ام، من برای جبران شرمندگی «یادآوری» می کنم، 
به همه شــهر، حالا اگر شــما عزیزان گیج می شوید با ما همراه شوید تا 
این گیجی را به یادآوری تبدیل کنیم. متاســتاز بدن بیمار را گیج می کند، 
بیمار را گیج تر و پزشــک را ســرگردان در درمان، شهر ما با همان قاعده 

درمان می شود: 
دیروز یک همپا برایم نوشت: دم هرکسی که همپای همپاس گرم... .
همپــای همپابودن یعنی: یک پای اضافی برای ایســتادن... یک پای 
اضافی برای دویدن... یک پای اضافی برای زمان به زانوافتادن همپا که 
بلندش کند... متاســتاز را دنبال کنید در هر کجای این شــهر هســتید و 
همپای همپا شــوید؛ به همپا سنجاق شــوید تا شهرمان (بدنمان) آرام 

بگیرد. 
توضیح: تئاتر متاســتاز اجــرای صفر خود را از بــرج آزادی آغاز کرده و 
تاکنون براســاس الگوی اعداد فیبوناچی در تالار ســایه، تالار چهارسو، 
تماشــاخانه باران و تالار شمس روی صحنه رفته است. براساس برنامه 
اجرائی این پروژه «متاســتاز» از ۱۲ تا ۱۷ آذر میهمان تالار رودکی (طبقه 

سوم تالار وحدت) است. 

درباره چرایی جابه جایی «متاستاز» در سالن های مختلف
شهر بدن ماست

 على اصغر دشتى
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